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     ستاد كنگره سرداران, فرماندهان

                                                                         و8000 شهيد استان همدان  

                                           (واحد خواهران) 

                  نام شهيد:  گلمراد جانجان                


    تاريخ تولد: 
             محل شهادت:
                                                                     تاريخ شهادت : 
با درود و سلام به پيشگاه مقدس حضرت بقيت ا… العظم و نايب بر حقش امام خميني و با درود و سلام بر خانواده هاي معظم شهدا , اسرا , و با درود و سلام بر رزمندگان كفر ستيز اسلام وصيتنامه ام را شروع مي كنم . 

اي سرزمين من و اي زادگاهم به تو عشق مي ورزم به كوچه هايت , به كلبه هاي پوشيده پر از برف كه چون نوعردسان سفيد پوشيده است به آن برگهاي لرزانت كه زمزمه بهاران را سر مي دهد روستاي من تو گهواره مني , تو گور مني , از كودكيم تا جواني تو را دوست داشتم به تو و مردمت عاشقانه عشق مي ورزم به پدرها و مادرها به تمام كودكان معصومت كه با صفاي خاص خود كه در كوچه هايت مرا به فراست حق ببخشائيد جنانكه سرم براي خداست و شهادتم براي افتخار و سربلندي روستايم , زادگاهم سردوران و اي خاك پاك , پيكرم را از خاك حبهه و حنگ برگير و در آغوش خود جاي ده تا ابد كه عرش خداي برجاست .

اي بزرگان و اي اقوام و اي مردم،  پيكرم , پيكر شماست , قلبم قلب شماست , خانه ام خانه و فرزندانم فرزند شماست , آبرويم آبروي شما و افتخارم براي شماست خانواده ام را امر مي كنم جنانجه شهيد شدم نگويد من شهيد شدم شهادتم را به ديگران تحميل نكنيد جون من شهيد تمام ملتم و تمام ايران واسلام . 

به پسر عمو و پسر عمه هاين بكوئيد من شهيد اسلام و ايرانم و شما نبايد كه ما شهيد و  چون شهيد اسلام و پرچمدار سپاه دينم . سپاه اسلام , سپاه راه حق , پس اي مردم دلاور و اي روستائيان عزيز مرا ببخشيد و مبارك شهادتم را جشن بگيريد . 

سر كه نه در راه عزيزان بود
بار گرانيست كشيدن به دوش 

بار خدايا تو خود مي داني كه ترك و يارو خانوادهام براي آدم دشوار است و فراغ فرزند برايم سخت اما فرمان  تو را به گوش جان مي شنوم و سر را بدست كرفته و بر بارگاه تو هديه مي كنم چنانكه حسين كرد , عباس و حر و قاسم كرد و علي را آن شهيد محراب را شهادت مي طلبم كه جز قدم خير قدمي بر نداشته ام , به اميد آنكه در برابر جلال تو شرمنده نباشم چنانكه هجرت كرد ابراهيم و محمد رسول ا… من هم براي رضاي تو هجرت كرده تا آيندگان بدانند دين چه ارزشي دارد فرزندانم بدانند كه پدري سلحشور و جانباز داشته اند شهادتم را تبديل به پرچمي پر افتخار بگويد من اي مردم منم فرزند آن مرد كه شهادت را برگزيد شير مادرم بر من حلال باد بر خانواده ام مبارك باد . 

 شهادت پدر من گلمراد جانجان در كمال سلامت وصيت مي كنم كه بعد از شهادتم تمام زندگي و دارائي ام از آن سه فرزندم مي باشد و هيچ كس حق ندارد حتي پدر و مادرم و تنها حق قيمتي را به پدرم عليمراد حانحان واميگذارم كه جهت سرپرستي و نراقبت از خانواده و اموالم بعهده بگيرد . بر مادرم پيامم اينست كه در شهادتم زينب وار عمل كند و اشك ماتم را تبديل به سيلي خروشان از خطبه كند گريه ها را بر حسين و آل حسين بريزد . پدرم را وصيت مي كنم به بردباري و مقاومت پس مادر و پدر مرا حلال كنيد و بدانيد فرزند شما در راهي قدم گذاشت كه رهبرش امام و پرچمدار ش حضرت عباس بود از برادرانم و يار مراد مي خواهم كه در مراسم شهادتم گريه نكند و چون كوه استوار بماند از خواهرانم و اقوام مي خواهم كه لباس سياه نپوشند از پدر زنم و مادر زنم مي خواهم كه مرا حلال كنيد و از خانوادهام حمايت كنند بر شما اي اهالي روستا قسم باد كه مرا چون فرزند خود حلال منيد به اميد پيروزي حق بر باطل . 

پدر جان مالي را كه در خانه دارم متعلق به همسرم و بچه هايم است . اگر قسمت شد و برنگشتم به زير مديوني او نمي روم وقتي كه بچه هايم به حد بلوغ رسيدند ميتوانند زندگي ديگري را شروع كنند . از مادرم تقاضا دارم كه هيج موقع براي من لباس سياه به تن نمند و از پدر نيز چنين تقاضايي دارم و از پدر زن و مادر زن هم تقاض را دارم . همسر عزيز م اميد است تو و فرزندانم سلامت باشيد دوري تو برايم مشكل است و تنهايم كه دور از تو و فرزندانم هستم وم مرا زجر مي دهد وقتي كه در سنگر مي نشينم و به فكر فرو ميروم به ياد تو و خانه گرم و كوچكمان مي افتم و بسيار شرمنده ميشوم كه وقتي در خانه هستم چقدر تو زحمت ميكشي و فرزندانم را پرورش ميدهي و براي خوشبختي من و بچه ها تلاش مي كني و براي راحتي من از كار سخت و سردي و گرمي هوا دريغ نمي كني همسرم مي خواستم چند كلمه اي از خودم برايت بگويم در اين مدت كه در جبهه هستم احساس ناراحتي مي كنم همسرم اگر من در اين راه شهيد شدم مرا ببخشچون در اين مدت تو را ناراحت كرده ام من به تو وصيت مي كنم كه اگر بعد از شهادتم مايل به وفاداري با من بودي فرزندانم را تو نگهدار يكن و بياد من زندكي را بگذران و سه فرزندم را بزرگ كن و اگر خواستي مي تواني بچه هايم را به پدرم بسپاري و خود بدنبال سرنوشت آينده ات بروي ولي دوست دارم تا ابد بياد من زندگي كمني و درس وفاداري زن به شوهر را به ديگران بدهي چونكه من خود احساس شرم ميكنم چون نتوانستم زندگي ايده آلخوبي را براي تو فراهم كنم بايد مرا ببخشي در ضمن بدان كه اگر كاري را كه گفته ام انجام ندادم نه از روي بي قيدي من بود نه از اين بابت بود ه كه نداشته ام امكانش بررايم فراهم نبوده است باز هم تكرار مي كنم خواهش ميكنم كه فرزندانم را درست به جامعه اسلامي پرورش و تحويل دهي در ضمن از مادرت حلال بودي طلب كن و از تو و مادرت مي خاهم كه مرا ببخشيد خداوند يادتان باد . 

پدر جان و مادر جان شما را قسم مي دهم به حق خون ريخته علي امبر كه مرا حلال كنيد از تمام قوم و خويشان اين تقاضا را دارم و همسرم مي داند كه   جه كسي از من طلبكار است از پدرم تقاضا دارم اگر چنانچه بچه هاي مت بزرگ شدتد آ،ها را به مدرسه بفرستد و از آنها نگهداري مند . اگر همسرم خواست زندگي ديگري را شروع كند مالي را كه دارم متعلق به بچه هايم است . از خواهران و برادران چنين تقاضايي دارم از پدر م مي خواهم كه اگر من شهيد شدم افتخاربراي اوست . از همگي آنها كي خواهم كه لباس سياه به تن نكنند . گريه و زارري هم براي من نكنند . والسلام  

گلمراد جانجان 
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